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پرویز پورحسینی به روایت تصویر
نوشــتن از چهره‌ای که عادت داشــته‌ایم او را در ســینما و تلویزیون و روی صحنه 
تئاتر ببینیم پس از مرگ سخت است. پرویز پورحسینی یکی دیگر از چهره‌هایی 
است که بیماری کرونا او را از ما گرفت و این بهانه تلخ باعث شد نگاهی بیندازیم 

به ماندگارترین نقش‌هایی که از او در ذهن‌مان داریم.
ëëطلسم

داســتانی ترســناک در ســینمای تازه 
جــان گرفته پــس از پیــروزی انقلاب 
اســامی آنقدر جذاب بــود که بعد از 
گذشــت 34 ســال هنوز هم خیلی‌ها 
اش  بــازی  بــا  را  پورحســینی  پرویــز 
می‌شناســند،  »طلســم«  فیلــم  در 
فیلمی که براســاس »قلعه کولاک« 
توســط  بیضایــی  بهــرام  نوشــته 
و  شــد  ســاخته  فرهنــگ  داریــوش 
پرویز پورحسینی نقشــی خاص را در آن بازی کرد. پیشکار به ظاهر بی‌آزار و آرام 
شازده که هرچه قصه پیش رفت فهمیدیم پشت چهره و چشمان آرامش یک 
مجرم ترســناک قــرار دارد که بی‌حــد و مرز می‌تواند بی‌رحم باشــد. بازی خوب 
پرویز پورحســینی در این فیلم باعث شــد تا مدت‌ها به او نقش‌هایی شــبیه آن 
پیشنهاد شود. تعقیب و گریز، عروس شازده و پیشکار در اتاق آیینه قصر یکی از 

ترسناک‌ترین صحنه‌های سینمای ایران است.
ëëباشو غریبه کوچک

»باشــو غریبــه کوچــک« فیلمــی کــه 
تلخــی جنــگ را به تصویر می‌کشــید 
و پرویــز پورحســینی در ایــن تصویــر 
نقــش پررنگــی داشــت. او در فیلــم 
بهرام بیضایی نقش همســر »نایی« 
را داشــت. زنــی شــمالی کــه باشــو را 
بــه فرزنــدی پذیرفت؛ بــا وجود همه 
مخالفت‌های همســرش. یکــی از به 
یادماندنی‌ترین صحنه‌های این فیلم 
زمانی اســت که همسر »نایی« به روســتا بازمی گردد، روبه روی باشو می‌ایستد و 
وقتی باشــو از او می‌پرسد کیست؟ می‌گوید: »پدرت.« باشو دستش را به سمتش 

دراز می‌کند تا با هم دست بدهند اما جای دست راست مرد خالی است.
ëëدکتر فاستوس

یکــی از بهتریــن تلــه تئاترهایــی که از 
تلویزیون پخش شد »دکتر فاستوس« 
پرویــز  بــازی  بــا   1362 ســال  بــود. 
پورحســینی در کنار جمیله شــیخی و 
جواد خدادادی. نمایشــی که ایرج راد 
آن را کارگردانــی کــرد و مردمی که آن 
ســال‌ها به تماشــای تله تئاتــر عادت 
داشتند بازی پورحسینی در نقش دکتر 

فاستوس در یادشان ماند.
ëëکمال الملک

پرویــز پورحســینی در یکــی از آثار به 
یادماندنی علــی حاتمی هم حضور 
داشــت. فیلــم »کمــال الملــک« که 
ســال 1362 ساخته شد و پورحسینی 
میــرزا«  »کامــران  نقــش  در  آن  در 
ظاهر شــد. یک نقش منفی و سخت 
کــه بــا اینکه کوتــاه بود با بــازی خوب 
پورحســینی ماندگار شد و در ذهن‌ها 

ماند.
ëëهزاردستان

پرویز پورحســینی در ســریال دوست 
داشتنی و خاطره انگیز »هزاردستان« 
بــه‌ کارگردانــی علــی حاتمی نقشــی 
خاص و متفاوت داشت. در کنار همه 
شخصیت‌های نسبتاً عجیب و غریب 
این سریال، پورحسینی نقش »متین 
السلطنه« را بازی کرد. مدیر روزنامه 
عصر جدید که توسط کمیته مجازات 
به قتل رسید. صحنه قتل او در میان 

یک سخنرانی یکی از بهترین صحنه‌های این سریال بود.
ëëرابطه

یکی از نخستین فیلم‌هایی که درباره 
ناشــنوایان در ایــران ســاخته شــد بــا 
بــازی خوب و درخشــان پورحســینی 
بیشــتر در ذهــن مــردم مانــد. او در 
فیلــم »رابطه« بــه کارگردانــی پوران 
درخشنده نقش پدری را بازی کرد که 
یک فرزند ناشنوا داشت. پدری سنتی 
و مهربــان کــه با ناشــنوایی فرزندش 
دچــار مشــکلات عصبــی شــده بود. 
نقشی که تماشاگر گاهی از دستش در نهایت تنفر قرار می‌گرفت و گاهی برایش 
دل می‌سوزاند و همه اینها با بازی خوب پورحسینی در این نقش امکان پذیر شد.

ëëکارنامه بندار بیدخش
نمایشی که ســال 1376 با کارگردانی 
روی  تئاترشــهر  در  بیضایــی  بهــرام 
آثــار  از  دیگــر  یکــی  رفــت  صحنــه 
ماندگار پرویز پورحسینی بود. درباره 
دانشــمندی به ‌نــام »بنــدار« که جام 
جهان بیــن را بــرای »جم« ســاخت 
و پورحســینی در ایــن نمایــش نقش 
»جم« را بازی کرد. نمایشی که بسیار 
مــورد توجــه قــرار گفــت و در آلمــان 
هم اجرا شــد. ســال 95 فیلم این نمایش به مناسبت تولد بیضایی در تهران به 

نمایش درآمد.
ëëاولین شب آرامش

پرویــز پورحســینی را در ســریال‌های 
زیــادی دیدیــم امــا یکــی از بهتریــن 
نقش‌های او در تلویزیون در ســریال 
»اولین شــب آرامش« به ‌کارگردانی 
احمــد امینی بود. ســریالی که ســال 
1385 با بازی مهدی پاکدل و مهتاج 
نجومی پخش شد و پرویز پورحسینی 
در آن نقش »جلال شــایان« را بازی 
کــرد. دوســت خانوادگــی علیرضا با 
بازی مهدی پاکدل که همیشه کنارش بود و با آرامش و مهربانی تلاش می‌کرد 
مشــکلاتش را حل کند. اما جلال شــایان یک راز بزرگ داشت؛ او سال‌ها به مادر 

علیرضا علاقه داشت و با این علاقه زندگی کرد بدون اینکه آن را به زبان بیاورد.

رفتن در روزگار 
غریبانه رفتن

سه سال پیش بود که برای تماشای نمایشی زنگ زدم و آن مرد نازنین 
با خوش‌خلقی بسیار تا شنید کار، کار جوان‌هاست و مشتاق دیدارش 
هستند، قبول حضور کرد و با همان خنده‌های محجوب آمد و تا آخر 
تئاتر به تماشا نشست. پرویز پورحسینی همین بود؛ مردی درجه یک 
که عیار بازیگری را چه در تئاتر چه در سینما و تلویزیون بالاتر برد و همه 
این سال‌ها، آنچنان در هر نقش و جایگاهی درست و به اندازه حضور 
پیدا کرد که جز یک هنرمند با پرســتیژ و با شــخصیت، نمی‌توان از او 
در یاد و خاطر نگه داشت. او در آن دیدار از بی‌حوصلگی‌هایش گفت 
و کمبــود متن‌ها و اجراهای درخشــان. می‌گفت خیلی دیگر حوصله 
ندارم و ترجیح می‌دهم بنشینم کتاب بخوانم یا مگر جایی باشد که 
حــس کنم باید بروم کار جوان‌ترها را ببینــم و به اندازه خودم به آنها 
انرژی بدهم چون کار کردن در این روزگار ســخت و طاقت‌فرساست. 
پورحســینی کــه دیــروز بر اثــر ابتلا بــه بیمــاری کرونا چشــم از جهان 
فروبست از آن کهنه‌کارهای مکتب سمندریان و بیضایی و پیتر بروک 
و... او ســال 1320 در تهــران بــه دنیا آمد و فارغ‌التحصیــل بازیگری از 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود و یــک دوره حرفه‌ای را 
هــم ســال 1339 در کلاس آزاد هنرهــای دراماتیــک زیــر نظر حمید 
سمندریان گذراند. یکی، دوسال بعد از این تاریخ هم به گروه نمایشی 
»پاسارگاد« پیوست و همکاری‌ جدی‌اش با سمندریان و پری صابری 
شروع شد و دو سال بعد هم اولین تجربه‌ سینمایی‌اش با غول سینما، 
یعنی آربی آوانســیان را در »چشــمه« تجربه کرد. این آغاز یک دوره 
باشــکوه هنرآفرینــی در عرصه هنــر نمایش بــود که تا دهه‌هــا ادامه 
داشت. در نمایش‌های »شش شخصیت در جست‌و‌جوی نویسنده« 
پــری صابری با فروغ فرخزاد همبازی شــد و نمایش‌هــای دیگری از 
جمله، »لئو کادیا«، »مرغ دریایی و آندورا«، را با گروه »پاسارگاد« روی 
صحنه برد و سال 1346 دو نمایش »حکومت زمان خان« و »استریپ 
تیــز و کارول« را در اداره تئاتــر کار کــرد. ســال 1348 همــکاری‌اش را 
بــا کارگاه نمایش شــروع کــرد که حاصــل کار ایــن دوره، نمایش‌های 
پژوهشــی »ادیــپ«، »معلم من پــای من«، »بــاغ آلبالــو«، »ویس و 
رامین«، »انســان، حیوان، تقوا«، »جان نثار کالیگولا و اورگاست« بود. 
پورحســینی با گروه تئاتــر »پیاده« هــم دو نمایش به‌نام‌های »شــهر 
مــا« و »نظاره مرگ« اجرا کرد. اواســط دهه پنجاه با یک گروه تئاتری 
در تئاتر شــهر همراه شــد کــه حاصل این همکاری هــم نمایش‌های 
»خاطرات و کابوس‌ها«، »شیون«، »استعاذه« و »جنایت و مکافات« 
بود و از ســال 57 و انقلاب که گذشــتیم این پورحســینی بود که دمی 
از هنرآفرینــی کنــار نکشــید و اتفاقــاً ایفاگــر نقش‌های باشــکوهی در 
نمایش‌هایی مثل »شاه اسکوریال«، »تف«، »سیرک با شکوه، »دکتر 
فاستوس«، »ماهان کوشیار«، »معمای ماهیار معمار«، »چراغ گاز« 
»افســانه اندوه« و »شــب یهودا« و »بازجویی« را درتئاتر شــهر و اداره 
تئاتر شد. آوردن تک‌تک‌ آثاری که او در آنها هنرنمایی کرد چندین و 
چند صفحه روزنامه طلب می‌کند و شاید نوشتن از پرویز پورحسینی 
مجالی به اندازه کتاب بخواهد تا تصویرگر هنرمند درجه یکی مثل او 
باشــد اما کوتاه از فعالیت‌های ســینمایی‌ و تلویزیونی‌اش می‌شود به 
نقش‌آفرینی در سریال‌های تلویزیونی مثل »زهر کوی«، »امیرکبیر«، 
»روزی روزگاری«، »دومیــن انفجار«، »اتومبیل«، »تصویر یک رؤیا«، 
»بافته‌های رنج«، »روز ایپریت«، »حضرت مریم«، »همسفر«، »شب 
دهم«، »ملاصدرا«، »باران عشــق« و »روزهای به یاد ماندنی« اشاره 
کرد. بازی در فیلم‌های درخشان سینمایی مثل »باشو غریبه کوچک«، 
»قاتل اهلــی«، »رســتاخیر«، »مریم مقــدس«، »کمیته مجــازات«، 
»کشــتی آنجلیــکا«، »کمال‌الملک«، »طلســم«، »رابطــه« هم تنها 
بخش کوتاهی از حضور طولانی مدت، پرثمر و درجه یک او در عرصه 
سینماست. پرویز پورحسینی از آن دست هنرمندهای شیفته بیضایی 
بود. هنرمندی که هم برای بیضایی در سینما ایفای نقش کرد و پدری 
شد که با یک دست از جنگ برگشته و با »باشو« ملاقات می‌کند و هم 
در »کارنامــه بنــدار بیدخش« هنرآفرینی کرده بــود، در یک گفت‌وگو 
درباره همکاری‌اش با بیضایی می‌گوید:»بیضایی خودش برای بازی 
در نقــش »جَم« این نمایش، به من زنگ زد و احترام فوق‌العاده‌ای 
برای همکارانش قائل بود؛ درحالی‌که الان کارگردانی که قبلًا خودش 
دســتیار سه بوده و شــده کارگردان، دستیار سومش را می‌فرستد تا به 
مــن بازیگــر زنگ بزنــد. پورحســینی در همین گفت‌وگو بــه این نکته 
اشــاره می‌کند که نقش جواد مقدم در فیلم »سگ کشی« اول به من 
پیشــنهاد شــده بود اما من آن نقش را دوست نداشتم و قبول نکردم 
و بعدها فهمیدم که اشــتباه کرده‌ام.« به هــر صورت، دیروز، جمعه، 
هفــت آذر 1399، کرونــا، پرونــده قطور و البته بســیار درخشــان پرویز 
پورحســینی را برای همیشــه بســت تا او از این به بعد در خاطر و یاد 
هنردوستان ایرانی باقی بماند و با آن‌نقش‌ها به جاودانگی‌اش ادامه 
بدهد. مردی که تا بود درخشید و در هر درخشش، افتاده مثل درختی 
تنــاور اما ســر به زیــر، از اهل دل، دلبری کرد و شــد از جمله نیک‌های 

ازیادنرفتنی‌ روزگار خود.

کرونا پرونده درخشان پرویز پورحسینی را هم برای 
همیشه بست

محسن بوالحسنی
خبرنگار

یاد

از سردمداران عشق بود
پرویز از نســل هنرمندان عاشــق بود. تنها چیزی که ما 
را به عرصه تئاتر کشــاند و همچنان نگاه داشت عشق 
بود؛ بی‌ آنکه حتی برای لحظه‌ای خیال شــهرت و پول 
گریبان‌مان را بگیرد. هنوز اجراهای آن سال‌های دور در 
خاطرم مانده، وقتی پیش از به روی صحنه رفتن به ما 
می‌گفتند که احمد شاملو یا فلان چهره شاخص ادبی- 
هنری به تماشــای کارمان آمده و در سالن نشسته. چه 
حالی می‌شــدیم! قــدر بزرگان را می‌دانســتیم و آنقدر 

غرق شــورو اشتیاق می‌شــدیم که نمی‌دانســتیم چطور نقش‌مان را اجرا کنیم. شاید 
همین مسأله بود که در نهایت منجر به معرفی چهره‌هایی ماندگار به عرصه هنرمان 
شد؛ هرچند که امروزهم بین جوانان کم نیستند هنرمندانی که تنها به صرف عاشقی 
قدم به‌کار می‌گذارند. پرویز در عرصه‌های ســینما و تلویزیون هم کار کرده بود، با این 
همه بی‌شک یک تئاتری بود و من بعد از پنجاه سالی که از نخستین دیدار و دوستی‌مان 
می‌گذرد نمی‌توانم او را به غیر از این هنر بشناسم. اما از مهم‌ترین دلایلی که او را متمایز 
از دیگران می‌کرد تمرکز عجیبی بود که بر حرکات بدنش موقع بازی داشــت؛ ویژگی 
خاصی که برخورداری از آن برای یک تئاتری غنیمت بزرگی است. افزون بر این اهل 

مطالعــه بود؛ نکته‌ای مهــم که دیگر هنرمندان هم نباید ازآن غافل شــوند چرا که در 
نهایت می‌تواند به یکی از دلایل موفقیت تبدیل شود. وجود این دوست قدیمی نه فقط 
در عرصه تئاتر مملو از عشق بود که در زندگی شخصی‌اش هم چنین روالی در پیش 
گرفته بود؛ با این حال خیلی زود و در جوانی همسرش را از دست داد. زنی که عاشقانه 
او را دوست داشت؛ اما ایستاد، آن هم محکم و استوار. پسرش را بزرگ کرد، هنر را رها 
نکرد و به جایگاهی رســید که امروز از نام‌های ماندگار تئاترمان به شمار می‌آید. پرویز 
یکی از سردمداران عشق بود؛ عاشقی که هرگز گرفتار سینمای ابتذال نشد، کارهایی که با 

بازی هنرمندانه او ماندگار شده‌اند امروز بهترین مصداق بر این گفته‌اند.

جز حیف چه داریم برای گفتن

دردا از آن همه دردی که کشید

مهربانی اش بی‌حد و مرز بود

هنرمندی آراسته به اخلاق و منشی نیک و والا

دیگر نمی‌خواهم مرگ کسی را تسلیت بگویم

مرگ این بار، ناجوانمردانه‌تر از همیشه پرویز پورحسینی را از ما گرفت 
و تلاش‌های تیم پزشکی و کادر درمان، متأسفانه بی‌نتیجه ماند و باز 
هــم در ادامــه روزهایی شــوم، انســانی والا و هنرمندی درجه یــک را از 
دســت دادیم. از نزدیک شــاهد بودم که تیم پزشــکی از خــرد و کلان، 
چطور پروانه‌وار دور او می‌چرخید تا شمع حیاتش را روشن نگه دارند 
و از هیچ کاری در این مسیر دریغ نکردند و باید واقعاً از آنها تشکر کنم 
برای این‌همه دلسوزی و حمیت. پرویز پورحسینی برای من یک دوست و همکار قدیمی بود. مردی 
که شاید کمتر بتوان نظیرش را جایی پیدا کرد؛ آنقدر بی‌حاشیه و آنقدر منظم و منضبط که زندگی و 
زیستش را تبدیل به یک زندگی هنرمندانه با استانداردهای ویژه اخلاقی کرده بود. همه این خصایص 
اخلاقی از او انسانی برجسته ساخته بود و هیچ‌کس را نمی‌توانیم پیدا کنیم که کوچک‌ترین بی‌احترامی 
را از پرویز دیده باشد. زندگی‌اش خالی از اندوه نبود اما وقتی می‌خواست کار کند تمام توان و انرژی‌اش 
را متمرکز کار می‌کرد و به نوعی کاردرمانی شیوه‌ای بود که او همیشه در زندگی به کار بست و هر جا هم 
وارد گود می‌شد چنان با خودش انرژی و توان می‌آورد که دیگران را هم ترغیب می‌کرد بهترین کار خود 
را ارائه بدهند. اگر بخواهم خلاصه‌اش کنم )چون حرف زدن درباره پرونده حرفه‌ای پورحسینی در این 
مجال اندک نمی‌گنجد(، رفتن او رفتن یک انسان والا و عزیز بود و هنرمندی با استعداد و بی‌بدیل که 
با بزرگان بسیاری چه در حوزه تئاتر چه در حوزه سینما و تلویزیون کار کرد و خوش درخشید. من هم 
در نمایش »دکتر فاستوس« )که هم روی صحنه رفت و هم به‌صورت تله‌تئاتر ضبط و پخش شد( و 
هم »ماهان کوشیار« افتخار همکاری با او را داشتم و به جد می‌گویم که این دو تجربه، جزو بهترین 
تجربه‌های من بود. من هرگز از پرویز پورحسینی در هیچ‌ کدام از عرصه‌هایی که کار کرد، اثر ضعیفی 
ندیدم و خیلی هوشمندانه‌ قبول نقش می‌کرد و با اینکه اگر به پرونده کاری‌اش نگاه کنیم متوجه پرکار 
بودنش می‌شویم اما این نکته هم حتماً توجه را جلب می‌کند که این کارها اصولاً کارهایی درخشان 
بوده‌اند. به هر روی؛ فقدان شخصیتی مثل او، فقدان کمی نیست و جز اینکه آدم این روزها فقط ورد 

زبان و در دلش کلمه »حیف« می‌آید. واقعاً ناگوار است.

حرف زدن از مرگ عزیزی مثل پرویز واقعاً آنقدر برایم ســخت اســت 
کــه نمی‌دانــم چه بایــد بگویم و چطــور؛ یــک بازیگر درخشــان با یک 
زندگی سخت و دردناک که شاید کمتر کسی از آن خبر داشته باشد مگر 
نزدیکانش. آشــنایی من با پورحسینی آشــنایی یک یا دو روزه‌ای نبود، 
بلکــه به یک تاریخ طولانی برمی‌گشــت و روزگاری کــه در اداره تئاتر با 
هم همکار بودیم و دوســت. دهه هفتاد وقتی از امریکا برگشتم دوران 
رونق ضبط و پخش تله‌تئاتر در ایران بود و همان زمان هم تلویزیون از من خواست تله‌تئاتری را ضبط 
کنم و من هم برای بازی در این نمایش که »خانه عروسکی« »ایبسن «بود از پرویز برای بازی دعوت 
کردم. واقعاً سخت است این کلمه را درباره آدمی مثل او و زندگی‌اش بگویم اما پرویز واقعاً و اصولًا 
آدم بدشانسی بود و مصیبت‌های زیادی سرش آمد؛ همان دوره همسرش فوت کرد و بسیاربسیار به 
لحاظ روحی در هم شکســته بود و به فاصله کمی هم مادر عروس‌اش که باعث آشــنایی او و همسر 
مرحومش شده بود به‌ سرطان مبتلا شد و از دنیا رفت و همه اینها او را واقعاً به لحاظ روحی تنها و رنجور 
کرده بود. با این حال، به بهترین وجه ممکن از نبوغ و استعداد بازیگری‌اش برای ایفای نقش کمک 
گرفت و خوش درخشید اما همه ما می‌دانستیم که او چه روزهایی را سپری می‌کند؛ روزبه‌ روز هم تنهاتر 
شد و زمانه هرگز با او نساخت وگرنه باید بسیار بزرگ‌تر و درخشان‌تر از این می‌شد که از او می‌دانیم و 
می‌شناسیم. همه کسانی که او را حتی یک‌ بار دیده باشند می‌دانند که پرویز پورحسینی یک جنتلمن 
تمام عیار بود که هیچ‌وقت غرور و تکبر و خودبرتر بینی نداشت و شخصیت عارف مسلکی داشت که 
تماماً انرژی مثبت می‌شد از چشم‌های محجوبش گرفت. آدم نمی‌داند چه بگوید،واقعاً نمی‌دانم و... 
به او که فکر می‌کنم در کنار و دوشا‌دوش هنرش، بداقبالی‌هایش را به یاد می‌آورم و تنهایی‌هایش را. نه 
مدام، اما احوالپرس هم بودیم و چند وقت پیش هم قرار شد که با جمشید ملک‌پور شروع به یک کار 
تازه کنند؛ پرویز از جمشید خواسته بود که با هم دوباره کار کنند و تیم را هم چیده بودند و قرار شده بود به 
همراه اکبر زنجانپور و جهانگیر الماسی و همسر من دوباره دور هم جمع شوند و نقش‌خوانی و تمرین 
کنند. اتفاقاً همان روزی که قرار بود نمایشنامه را در تماشاخانه مشایخی دورخوانی کنند خودش زنگ 
زده بود به دوستانش و گفته بود شرایط کرونا به نحوی است که برای رعایت حال و سلامتی، بهتر است 
فعلاً دور هم جمع نشویم. اینقدر وسواس داشت و مراقب حال خودش و دوستان و عزیزانش بود و 
واقعاً نمی‌فهمم و نمی‌دانم چطور و از کجا خودش به این بیماری لعنتی مبتلا شد و... فقط می‌توانم 
بگویم حیف از پرویز پورحسینی و دردا از آن همه دردی که کشید و اکیداً دلم می‌خواهد به همه سفارش 

کنم که مراقب خودشان باشند تا  بیش از این قربانی ندهیم.

من از ســال 1351 با پرویز پورحسینی آشنا شدم و 
از همان زمان هم رابطه و دوستی ما شکل گرفت 
و مدتــی هم در کارگاه نمایش با هم بودیم و یکی 
دو کار بــا هم انجام دادیم. حتی اگر تکراری‌ســت 
و احتمالاً دوســتان بسیاری به این خصیصه‌ پرویز 
اشــاره کرده و می‌کنند اما من هم باید بگویم که او 
چــه مرد نازنین و باســوادی بود. همراه بود و رفیق، چه برای دوســت چه برای 
غریبه. واقعاً پیدا کردن کلمه‌ای که پرویز پورحسینی را به تمامی تصویر کند یکی 
از سخت‌ترین کارهایی‌ست که در عمرم انجام داده‌ام. بگذارید بگویم پرویز به 
معنی واقعی کلمه انسان بود و چنان شخصیتی بزرگ و دوست‌داشتنی داشت 
که همه را مجذوب خودش می‌کرد. بینش و نگاهش به هنر و ادبیات نمایش 
خــاص خودش بود و همه اینها البته و البته باعث نشــده بود وارد عرصه‌هایی 
شــود که بســیاری از هنرمندان می‌شــوند و زندگی‌شــان را پر از حاشیه می‌کنند. 
محال بود کســی ســؤالی از او بپرســد و برای جواب ســؤال وقت نگذارد یا پیگیر 
جواب درست نشود. عاشق جوان‌ها بود و همیشه دوست داشت کنارشان باشد 
و به آنها انرژی بدهد و دلسوزشان بود. کسانی مثل پورحسینی‌ها اسطوره‌های 
ادبیات و نمایش ایران هستند که یکی یکی از بین می‌روند و آدم فقط می‌تواند 
بگویــد خدا لعنت کند این ویــروس را که دارد یکی‌یکی آدم‌هایی به این بزرگی 
را از ما می‌گیرد. ما هنرمندان سه نوع زندگی داریم؛ زندگی شغلی، شخصی و 
زندگی اجتماعی و پرویز در هر سه اینها نمونه بود و الگو. چه در کار که بسیار جدی 
بــود و وقتی حضور در کاری را قبول می‌کرد بشــدت روی آن وقت می‌گذاشــت 
و اصــولاً هم با کارگردان‌های بزرگی کار کرد و این کارگردان‌ها هم می‌دانســتند 
چرا پرویز پورحســینی در نوع خودش یگانه و کم‌نظیر است. روی نقش‌هایش 
با وســواس زیاد مطالعه می‌کرد و همیشــه آماده جلوی دوربین یا روی صحنه 
می‌رفت. در زندگی اجتماعی‌اش هم با مردم خیلی صمیمانه برخورد می‌کرد 
و واقعاً مردم را دوســت داشــت و هیچ‌وقت خودش را برای کسی نمی‌گرفت. 
در زندگــی خصوصی‌اش هم با اینکه رنج‌های زیادی کشــید اما همین رنج‌ها 
او را بــه انســانی دلســوز و حامــی تبدیــل کــرد که همیشــه هواخــواه خانــواده و 
نزدیکانش بود. من و بسیاری دیگر از جامعه هنر واقعاً در شوک از دست دادن 
 او هســتیم. یادم می‌آید سر ضبط فیلم »کشتی آنجلیکا« قرار بود او صحنه‌ای

اســب ســواری کند اما اسب سرکشــی می‌کرد و راه نمی‌داد. مهتر آمد و اسب را 
تنبیه کرد. پرویز بشدت ناراحت شد و دلش برای اسب سوخت. به مهتر گفت 
شــاید مشــکلی دارد که سرکشــی می‌کند، به جای تنبیه کردن، ببین مشکلش 

چیست. مهربانی اش بی‌حد و مرز بود.

دوســتی من و پرویز پورحســینی به ســال‌های 
خیلــی قبــل برمی‌گــردد؛ اوایــل ســال 50 بود 
و من ســال اول دانشــگاه بودم و دردانشــکده 
هنرهــای زیبــا تحصیل می‌کردم و پرویزســال 
ســوم یا چهــارم دانشــگاه بــود و این آشــنایی 
شــکل گرفــت، البتــه پیش‌تــر بــا فعالیــت او 
درکارگاه نمایش آشــنایی داشــتم و در همان 
ســال‌ها یکــی از بهتریــن نقش‌هایــی کــه او ایفا کــرد بازی در نمایشــنامه 
»کالیگــولا« و در همیــن نقــش بــه کارگردانــی آربی اوانســیان بــود که در 
جشن هنر شیراز برگزار شد و بی شک این نمایش  یکی از درخشان‌ترین 
تئاترهــای آن زمان بود که مورد ســتایش همــه علاقه‌مندان قرارگرفت و 
بی شــک پرویز پورحســینی در طول پنج دهه زندگــی موفق هنری، یکی 
از بهترین بازیگران تئاتر و ســینما و تلویزیون ما اســت. او علاوه بر حضور 
درخشان و اثر گذارش در تئاتر ایران، در سینما و تلویزیون هم نقش‌های 
بســیار زیبا و ارزنده‌ای از خود به جای گذاشــته اســت اما  همیشــه خود را 
بازیگر تئاتر می‌دانست مانند دیگر بازیگران که از تئاتر به سینما  راه پیدا 
کردنــد و این بیانگــر هنر بی بدیل او در عرصه تئاتر بود و همگان شــاهد 

شاهکار‌های ارزشمند او بوده و هستند.
کمتر کســی را می‌شناســم که عشــقی وافر و قریــب به پرویز پورحســینی 
نداشــته باشــد چرا کــه  هنرمندی آراســته بــه اخلاقی نیک و شــخصیت 
انســانی  والا بود و منش موقری داشــت و این اخلاق حرفه‌ای او  بســیار 
بســیار ستودنی اســت و امیدوارم این اخلاق و منش الگوی همگان  قرار 
بگیریــد و نــکات حرفه‌ای را که از خود برجای گذاشــته اســت بیاموزیم و 

باز هم امیدوارم یادگارهای پرویز به وسیله دیگر دوستان ماندگار شود.
پرویز پورحســینی هنرمندی ارزشمند بوده و هست نه آنکه پایانی داشته 
باشد چرا که به قول ناصر تقوایی، هنرمندان هرگز نمی‌میرند و فراموش 
نمی‌شوند، بویژه بازیگران؛ به این دلیل که هر زمان که دلتنگی باشد آثار 
و فیلم‌های آنها قابل دســترس اســت و می‌توان تجدید دیداری کرد اما 
با این اوصاف مرگ واقعیتی است و بسیار متاسفم که پرویز پورحسینی 
دیگر در بین ما نیســت و این ضایعه دردنــاک را به ملت ایران، خانواده 

این هنرمند و به همه دوستان و همکارانم تسلیت می‌گویم.
همه ما روزهای بســیار سختی را می‌گذرانیم، دوستان عزیز  و عزیزا‌ن‌مان 
ماننــد برگ خزان می‌ریزند و هیچ کاری از دســت کســی برنمی‌آید. امروز 
پرویــز پورحســینی و پیش‌تر کامبوزیــا پرتوی و دیگر دوســتان صمیمی‌ام. 
تنهــا امیدوارم که این ویروس ســاخته دســت بشــر نباشــد و خــدا نگذرد و 
نبخشــد  اگر کسی با اهداف سیاسی یا اقتصادی این ویروس را وارد جهان 
کــرده اســت. من هنوز بــاور نکرده‌ام ایــن ویروس در طبیعــت وجود دارد 
چرا که طبیعت اینقدر بی رحم نیســت و بســیار متأســفم اگر این ویروس 
ســاخته دست بشــر باشد و اگر این موضوع اثبات شــود، کثیف‌تر از انسان، 

خودش است  که این بلا‌ها را می‌آفریند.

باید گفت. راجع به او بسیار باید گفت. درباره او کتاب‌ها باید نوشت. شبیه 
او کمتر دیده می‌شــود در این ســال‌ها. در زمانه‌ای که هیچ اصولی سرجای 
خودش نیست. او اما می‌دانست کجا ایستاده و چه می‌کند. پرویز پورحسینی 
به‌عنوان هنرمند چه خوش نشسته بود در این جایگاه با آن رفتار و مدارای 
یگانه و درک درســتش از هنر. در بازار مکاره امروز که ســینما به‌عنوان هنر 
مفهومش را از دست داده برای او سینما همان سینما بود و همان هنر. هنر، 
هنر بود. کاســبی نبود. اولویت ســینما بود و اخلاق حرفه‌ای و مدارا و دغدغه. مســائل مالی در درجه چندم 
انتخــاب بود. رفتــار و اخلاق حرفه‌‌ای‌اش آنقدر احترام برانگیز بود که دائم آرزو می‌کردم کاش جوان‌ها یاد 
بگیرند از پرویز پورحسینی؛ حداقل بفهمند که داشته‌هایش چقدر زیاد است و او با این همه دارایی چه میزان 
متواضع بود. اهل شو و جنجال و نمایش نبود. درگیر مغلطه‌های عجیب این روزهای سینما نبود. پورحسینی 
حیف بود برای این سینما. می‌دانم که مردم اصالت جایگاه او را درک می‌کنند. شاید زمانی فریب دنیای 
رنگارنگ مجازی را بخورند اما ثابت کرده‌اند که برای آنها هنرمند با هنرش ماندگار است. کسانی که با شوهای 
پروپاگاندا زیاد دیده می‌شوند عمر و عمق حضورشان کوتاه است. پرویز پورحسینی بزرگ بود و بزرگداشتی 
برای او، یادگاری کوچک از همکاری من با او در »جاده قدیم« بود. جای آنهایی که نیامدند بی‌رحمانه خالی 
بود. قدردان تمام لحظاتی هستم که با او بودم و با آثار او. روزگار غم انگیزی است و آدم‌های تنهایی شده‌ایم؛ 
تنها با بیماری، تنها با مرگ، تنها با زندگی. همه دریچه‌ها پنجره‌ای است رو به خیابان و رو به پنجره‌هایی که 
کسی از کسی خبر ندارد. به نوبت نشسته‌ایم که نوبت ما کی فرا برسد. منتقد از عملکرد آنهایی که همتی 
برای مهار کرونا نکرده‌اند سوگوار داغ عزیزانمان شده‌ایم در خلوت. هر روز با ترس و وحشت موبایل‌هایمان 
را روشن می‌کنیم. صفحات اینستاگرام‌مان شبیه صفحات آگهی ترحیم شده است. دیگر نمی‌خواهم مرگ 
کسی را تسلیت بگویم. خسته‌ام. می‌خواهم به خودم بباورانم که پرویز پورحسینی و همه آنهایی که بهانه 

تلخ رفتن‌شان در صفحات اینستاگرام همنشین هم شده، آن دورها یک جایی دارند زندگی می‌کنند.
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تئاتر و تلویزیون

ادای احترام به مردی که سکوت را بلد بود
ســال 1364 بــود و تلویزیون فقیر، امــا پخش تله‌تئاتر 
»دکتر فاســتوس« دنیای دیگــری را به روی مخاطبان 
جدی برنامه‌های تلویزیون باز کرد. مردی با نگاه نافذ 
و صورتــی اســتخوانی روحش را به شــیطان )بــا بازی 
درخشــان مرحــوم جمیله شــیخی( فروخــت تا علم 
بیاموزد. دنیا در مقابل دکتر فاستوس تعظیم کرد و او 
لذت دنیوی را چشید. اما لحظه مرگ، دکتر فاستوسِ 
جوان ناگهان پیر شد. بازی این مرد چنان چشمگیر بود که روح شیطانی را باورپذیر 

کرد. چهره‌اش بواسطه دوستی با شیطان ترسناک هم شده بود. شاید به‌دلیل همین 
ترس بود که در آن روزگار نوجوانی، پرویز پورحسینی را چندان دوست نداشتم. بازی 
بی‌نقص‌اش ترسناکش کرده بود. در طول سال‌ها توانمندی‌اش در بازی درهر نقشی 
از او بازیگری مقتدر ســاخته بود. اما او برایم همچنان دکتر فاستوس بود که روحش 
را به شیطان فروخته بود. سال 1376 تئاتر »کارنامه بندار بیدخش« را در طبقه دوم 
سالن چهارسو ایستاده تماشا کردم )آن زمان از تئاتر استقبال می‌شد و ایستاده تئاتر 
دیدن عجیب نبود(. حتی اگر این نمایش را ندیده باشید حتماً می‌توانید تصور کنید 
حاصل همکاری بهرام بیضایی کارگردان با بازیگری همچون پرویز پورحسینی چه 

شاهکاری شده بود. پس از دیدن این نمایش پرویز پورحسینی با دانش و تواضعش 
به یکی از بازیگران محبوبم تبدیل شد. برخلاف بسیاری از بازیگران امروز که نه با آثار 
که با حواشــی پیرامون زندگی شخصی‌شــان به یاد می‌آیند، پورحســینی، در سکوت 
و بی‌حاشــیه، به هر نقشــی جان می‌بخشید و هم در سینما و هم در تئاتر هنرمندانه 
می‌درخشــید. از روزی که خبر بستری شدن پرویز پورحسینی رسانه‌ای شد و روزهای 
بعد که پسرش از بهبود پدر سخن می‌گفت، باور داشتم که او با آن چشمان جادویی 
برمی‌خیزد و دوباره زندگی را از سر می‌گیرد. اما او هم مانند هنرمندان بسیار دیگری در 

این روزهای تلخ، رفت تا آرامش را در جای دیگری بیابد.

ندا انتظامی
دبیر گروه فرهنگی


